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   ∗الشهدا كاشفي و نقد و بررسي روضه
  

  دكتر حكيمه دبيران                                                                                 
  دانشيار دانشگاه تربيت معلم 

  ∗علي تسنيمي                                                                        
  چكيده 

اواخر دوره تيموريان با روي كارآمدن سلطان حسين بايقرا، هرات به عنوان مركز در 
دربار هرات با حضور امير . علمي و فرهنگي، مأمن بسياري از نويسندگان و عالمان شد

  . پرور تيموريان شكوه و عظمت بسياري يافت عليشيرنوايي، وزير دانشمند و ادب
ه به عرصه هستي قدم نهاد و آثار ارزشمندي از جمله كساني كه در اين دوره باشكو

  . الدين حسين واعظ كاشفي است از خود به يادگار گذاشت، مولانا كمال
الشهدا يكي از آثار  هاي گوناگون تأليفاتي دارد؛ روضه اين دانشمند پركار در زمينه

  . استاين كتاب واقعه كربلا را با بياني اديبانه و داستاني به تصوير كشيده . وي است
در اين مقاله ضمن بازنگري اطلاعات مربوط به احوال و آثار كاشفي، متن 

الشهدا از نظر ادبي و عناصر داستاني نقد شده، نوآوريها و تازگيهاي نثر داستاني  روضه
  . شود آن نشان داده مي

  
  . الشهدا، ساختهاي زباني، عناصر داستاني كاشفي سبزواري، روضه: كليدواژه

  
  
  

                                                 
  3/3/1387: قاله                   تاريخ پذيرش م30/11/1386:دريافت مقاله   تاريخ 

     دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم∗
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   مقدمه 
 هجري، سلطان حسين بايقرا قدرت مركزي تيموريان را در هرات از آن 875در سال 

با روي كارآمدن وي، مجامع علمي و فرهنگي كه با مرگ شاهرخ پسر . خود ساخت
، شكوه و عظمت خود را از دست داده بود، دوباره رونق )850در سال (امير تيمور 

دوست تيموريان، شكوه و  ند و فرهنگگرفت و با وجود اميرعليشيرنوايي، وزير دانشم
  . عظمت ديگري يافت

از جمله كساني كه در اين دوره باشكوه به عرصه هستي قدم نهاد و آثار ارزشمندي 
كاشفي در هرات و تحت . از خود به يادگار گذاشت، ملاحسين واعظ كاشفي است

النفايس   مجالسوي در. حمايت اميرعليشيرنوايي از جايگاه علمي والايي برخوردار بود
به غايت ذوفنون و پركار واقع شده و كم فني باشد كه او را در آن «: نويسد درباره او مي
  .)93ص:1363نوايي،(» دخلي نباشد

آنچه بيشتر از همه باعث شهرت واعظ كاشفي شد، قدرت وعظ و خطابه او بوده 
 باخرزي ).269ص:انهم(» آدم واعظي به خوبي او نبوده و نيست و در عالم از بني«: است

در آن «: نويسد درباره مجلس بزرگداشت جامي، كه از سوي اميرعليشير برگزار شد، مي
اي رياض مجالس  الدين حسين واعظ، كه هيچ آينده روز قيامت علامت، مولانا كمال

» خطيب مجلس بوده است... دهد نصح و موعظت را چنان بلبل سراينده نشان نمي
جناب «: كند الوقايع او را چنين توصيف مي  واصفي در بدايع.)111ص:1357نظامي باخرزي،(

» الفصحاء واقف غوامض آيات الكلام، عارف دقايق احاديث سيد انام البلغاء و ابلغ افصح
  ).3/157 ص:1349واصفي، (

نويسان، او   بلكه تذكره،البته تنها فصاحت و بلاغت او مورد توجه مؤلفان نبوده است
مجموعه علوم ديني و سفينه «: اند دانسته ميمتبحر و يقيني و نجوم نيز را در علوم ديني 

معارف يقيني از علوم غريبه مانند جفر و تكسير و كيميا آگاه بود و در فن نجوم 
مستشرقين، نثر او را پخته و استادانه ). 1/547 ص:1365شوشتري، (» صاحب دستگاه بود

اي بود داراي نثري   نويسنده]كاشفي[«: نويسد باره مي آربري در اين. اند ارزيابي كرده
استادانه آراسته كه در دوره ديرپاي افول ادبيات فارسي بويژه در هند در عهد مغولان از 
محبوبيتي بيشتر برخوردار شد و در آن ديار از مشهورترين اثرش، كتاب مورد تحسين 

  ).386ص:1371آربري، ( »شمار برداشتند هاي بي نسخه» انوار سهيلي«
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  نام و نسب
حسين بن علي البيهقي الواعظ المدعو «: نويسد لباب مي نام او چنانكه خود در لب

 خواند(» الدين حسين الواعظ مولانا كمال«خواندمير ). 17ص:1375كاشفي،( »است بالكاشفي
الدين  كمال«ديگر نويسندگان از جمله نظامي باخرزي .  نوشته است)4/346ص:1333مير، 

المولي الفاضل حسين « قاضي نوراالله شوشتري ،)111صهمان،(»  السبزواريحسين الواعظ
الدين حسين  المولي كمال«، افندي )1/547،صهمان(» بن علي الواعظ الكاشفي السبزواري

  1.اند  ثبت كرده)185ص:1401افندي، (» الواعظ الكاشفي السبزواري ثم الهروي البيهقي

  مولد و منشأ
همه كساني كه نسبت به گزارش زندگي كاشفي همت . تزادگاه كاشفي، سبزوار اس

  . اند به اين موضوع تصريح دارند گماشته
 »از سبزوار سفر هرات پيش گرفت... مشهور است كه«: نويسد واله اصفهاني مي

و البيهقي «: داند  معصوم عليشاه نيز مولد او را سبزوار مي.)310ص:1372اصفهاني،(
سعيد نفيسي اصل و نژاد او را بيهقي معرفي . )3/115ص:1345شيرازي، (» السبزواري مولد

در شهر سبزوار و در ناحيه بيهق ولادت يافت و خاندان او همه از مردم بيهق «: كند مي
  .)1/245ص،همان(» اند بوده

  تاريخ ولادت 
توان حدس زد كه وي در  ها نيامده است، اما تا حدودي مي تاريخ تولد كاشفي در تذكره

 861 يا 860ا كمي پيشتر، چشم به جهان گشوده است؛ چرا كه وي در سال  ي830سال 
بنا به تصريح فرزندش فخرالدين علي به قصد كسب علم و دانش، شهر سبزوار را به 

 به شوق ديدار عالمان بزرگ و كرده و در مشهد به واسطه يك رؤياقصد مشهد ترك 
دربار تيموريان آشنا شده است و بزرگان اهل دل به هرات مسافرت كرده و در آنجا با 

القضاتي به سبزوار بازگشته، اين رفت و آمدها و پذيرش  پس از چندي با منصب قاضي
توان حدس زد در آن زمان او  پستهاي دولتي، يقيناً در دوران جواني رخ داده است و مي

 از طرفي فوت او در سال. چيزي، حدود سي سال از عمر خود را پشت سر گذاشته بود
 روي داده و يقين است كه به پيري رسيده است؛ چه خود به اين موضوع اشاره 910

   و در910كسي كه در سال . گويد الشهدا از كبر سن سخن مي دارد و در مقدمه روضه
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 830لذا نبايد دورتر از سال  پيري درگذشته، هفتاد سال يا بيش از آن عمر داشته است
  . متولد شده باشد

  مذهب
گردد و اين امر در طول  هارنظر درباره مذهب كاشفي به زمان زندگي او برميبحث و اظ

 در خصوص مذهب كاشفي سه ديدگاه مطرح. بيش از پنج قرن، همچنان ادامه دارد
  : است

 نظرهايي در مورد شيعه بودن وي كه بر مطالعات تاريخي و برگرفته از آثار )الف
  . گوناگون و به نسبت زياد او مبتني است

اي شيعي كه اجازه  خانواده. نام خودش حسين و نام پدر و فرزندش علي است. 1
  . الرضا ثبت است اند و نام آنها در سلسله سند كتاب صحيفه روايت داشته

سبزوار در طي ساليان دراز به . محل تولد و رشد و نمو كاشفي، سبزوار است. 2
  . نشين مطرح بوده است عنوان يكي از شهرهاي شيعه

در تعدادي از آثار كاشفي، علايق شيعي او و ارادتش به اهل بيت، كاملاً آشكار . 3
هاي تشيع فراوان  است كه در آن نشانه» نامه سلطاني فتوت«است؛ از جمله اين آثار 

» ميان بستن«يكي از موضوعاتي كه در اين كتاب مطرح شده، آداب مربوط به . است
ها را  كاشفي دو نمونه از اين خطبه. شود ياي خوانده م فتيان است كه طي آن خطبه

: عشر گفته است كند كه دومي كاملاً شيعي است و در آن پس از نام ائمه اثني مطرح مي
وي اين كتاب را به نام هشتمين ). 136ص:1350كاشفي، (» بهم نتولي و من اعدائهم نتبرء«

:  شيعي سه استاصل«: نويسد پيشواي شيعيان نگارش كرده است و در همين كتاب مي
، سوم اعتقاد داشتن )ص(اول متابعت سخن حق تعالي، دوم مراعات شريعت مصطفي 

  ).180/3،صجوانمهر:  رك138،صنامه فتوت(» به ولايت مرتضي
چنين در  هم. هاي تشيع در آن فراوان است كه نشانه» الشهدا روضه«ديگر 

را نقل » منزلت«و » ثقلين«ديث نقل روايت، و ح) ع(بارها از امام علي » العليه الرساله«
لايحبني الا مؤمن و لايبغضني الا ... «در ادامه نيز با ذكر حديث . )29ص  (كرده است

» شود كه دوستي علي ايمان است و دشمني او نفاق از اينجا معلوم مي«: نويسد مي» منافق
   ).30ص (

   تأليف مؤمنين راال قاضي نوراالله شوشتري كه حدود صد سال بعد از كاشفي مجالس. 4
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 ضمن يادداشت دو بيت زير، كه آن را از جمله قصايد 1/547  كرده است در صفحه
  :3دهد داند به تشيع كاشفي رأي مي كاشفي مي

  بخوان خدا  خليل سؤال »ذريتي«
 امامت نه لايق است  گردد تو را عيان كه

  

  بكن ادااسؤال خليل خد»ذريتي«  
 طادر خ را كه بوده بيشتر عمر آن

  ج

  : دلايل آنان عبارت است از. دانند  گروهي نيز او را پيرو مذهب اهل سنت مي)ب
حضور كاشفي در هرات و همنشيني او با اميرعليشيرنوايي و جامي كه از صوفيان . 1

  . نقشبندي بودند
سخن فخرالدين علي، فرزند كاشفي، كه پدرش را داخل در فرقه نقشبندي . 2
  .)1/252ص:1356صفي، : رك(داند  مي

دو اثر مهم كاشفي يعني جواهرالتفسير و مواهب عليه هر دو بر سياق مذهب اهل . 3
سنت تأليف شده است؛ ضمن اينكه در جواهرالتفسير، مذهب حنفي را به عنوان مذهب 

  .)مقدمه مصحح 84ص: 1379كاشفي،: رك(كند  برتر معرفي مي
مندان به او  دان و علاقهشاهد ديگر در مورد گرايشهاي سني كاشفي، شاگر. 4

الوقايع، كه يكي از شاگردان اوست و  الدين واصفي، نويسنده بدايع هستند؛ از جمله زين
ديگري، عبدالواسع باخرزي، مؤلف مقامات جامي كه هر دو گرايشهاي ضدشيعي دارند 

  .)3/178ص :1376جعفريان، : رك(كنند  و از كاشفي نيز ستايش مي
و به خلفاي راشدين، صحابه و علماي اهل سنت و نيز ذكر آميز ا نگاه احترام. 5

روايتهاي مخصوص اهل سنت كه در آثار او به فراواني آمده است؛ از جمله در 
 آورد العليه در فضيلت روز عاشورا، احاديث و رواياتي از مستندات اهل سنت مي الرساله

  . )و بعد294ص:1362كاشفي،: رك(
كرد هاي خطي آن را مشاهده   نسخه درتوان مير او كه ذكر صلواتها در بيشتر آثا. 6
  . الشهدا و مواهب عليه  به شيوه اهل سنت آمده است؛ از جمله در روضهكه

توان ديد؛ از  هايي از گرايشهاي غيرشيعي را مي الشهدا نيز نشانه در كتاب روضه. 7
  : جمله

كمتر از ) السلام هماعلي( هنگام ذكر نام ائمه بخصوص امام حسن و امام حسين .الف
  .)4ص(كند و بيشتر با عنوان شاهزاده آورده است  واژه امام استفاده مي

  در شواهدالنبوه«جويد؛ مانند   در معرفي امامان شيعه به سخن جامي استناد مي.ب
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  در شواهد آورده كه وي امام سيم. )127ص (آورده كه اميرالمؤمنين علي امام اول است 
  . )230ص (» يت و ابوالائمه استاست از ائمه اهل ب

و به قول بعضي كه او را «: نويسد مي) عج( در مبحث انساب در مورد امام مهدي .ج
  .)506ص (» گويند در اقصي بلاد مغرب شهرها در تصرف اوست دانند، مي زنده مي
وي كاشفي را سني دوازده امامي . كند ديدگاه سوم را رسول جعفريان مطرح مي )ج
اگر پذيرفته شود كه او بر مذهب تسنن بوده، بايد علايق شيعي كه در برخي . داند مي

توجيه طبيعي اين است كه گرايش . الشهدا وجود دارد، توجيه شود آثار وي بويژه روضه
تسنن دوازده امامي كه اين زمان در بسياري از نقاط ايران و ماوراءالنهر وجود داشته، 

اين گرايشي است كه خود ... اشفي ايجاد كرده استاقتضاي چنين گرايشي را در آثار ك
شواهدالنبوه او . اند كاشفي را به طريق نقشبندي داخل كرده، داشته است جامي كه گفته

  . )3/178صهمان، (مشتمل بر شرح حال ائمه اطهار نيز هست
شايد . رسد به هر روي پذيرش مذهبي خاص براي كاشفي كمي مشكل به نظر مي

وي از جمله نوادر «: صطفي كامل الشيبي را بپذيريم كه گفته استبهتر است نظر م
نظيري بوده كه تعصب مذهبي يا طريقتي به هيچ وجه در ذهنش راه نداشته و داراي  كم

شخصيتي غريب از نوع شيخ بهايي بوده كه او نيز به همين صفت بلندنظري و 
  .)325ص:1359الشيبي، (» گيري مشهور است آسان

  وفات
و چون متقاضي اجل موعود در رسيد «: نويسد  مي910ر سال وفات كاشفي را خواندمي

همان، (» في سنه عشر و تسعمائه مهر سكوت بر لب زده عالم آخر را منزل ساخت
الشهدا  وي در ابتداي روضه. كند اين تاريخ را نوشته كاشفي نيز تأييد مي. )4/334ص

از روز شهادت  «كند كه  نيز ياد مي)428( و در صفحه )8ص (اشاره دارد به كهولت سن 
اين » ...صد و چهل و هشت سال امام حسين تا تاريخ تأليف اين كتاب قريب هشت

الشهدا نموده در حالي كه  اقدام به تأليف روضه) 908(بدان معنا است كه كاشفي در 
البته برخي در تعيين تاريخ فوت كاشفي دچار اشتباه . سالخورده و مسن بوده است

الظنون سالهاي  وي در كشف. اند كه بيشتر برگرفته از نظريات حاجي خليفه است شده
  .)2/1638؛ 613 و 1/446ص (كند   را ذكر مي910 و 906، 900
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  آثار و تأليفات
عصر او، اميرعليشير گفته شخصيتي علمي بوده كه در بيشتر   چنانكه هم واعظ كاشفي آن
   .5)93صهمان،(خود به جاي گذاشته است آزمايي كرده و آثاري از  علوم وقت طبع

شايد بتوان . نگاري است ويژگي ديگر كاشفي در تأليف و تحرير، اصرار او بر فارسي
به هر حال . )1ص:1343كاشفي،: رك(ادعا كرد كه تمام آثار كاشفي به زبان فارسي است 
: ارت است ازاند كه مهمترين آنها عب تعداد آثار او را گاهي بيش از سي جلد نيز نوشته

نامه سلطاني، اخلاق  الاشعار، فتوت الافكار في صنايع جواهرالتفسير، مواهب عليه، بدايع
  . الشهدا كه يكي از مشهورترين آثار وي است محسني، انوار سهيلي و روضه

كاشفي در اين . پردازيهاي زيباي آن است عمده شهرت كتاب اخير به دليل عبارت
گلستان را در نظر داشته است و نثر مسجع سعدي را كتاب بيشتر شيوه سعدي در 

هاي آهنگين او موسيقي خاص به اثر  جمله. )3/195ص:1362بهار، : رك(كند  پيروي مي
الشهدا  توان ادعا كرد آنچه بيش از همه باعث مقبوليت روضه بخشيده است و مي

گيري از  نه و بهرههاي شعرگونه و آهنگين به همراه داستانپردازيهاي ماهرا گرديده، جمله
به اين ترتيب دور از ذهن نيست اگر بگوييم مؤلف به ويژگيهاي . عناصر داستان است

ادبي و هنري اثر، بيشتر نظر دارد تا تاريخ و در رسيدن به مقصود گاهي به 
پردازي نيز پرداخته است و داستانهايي را كه واقعيت تاريخي ندارند بر تاريخ  افسانه

ساختهاي زباني و «اين پژوهش ويژگيهاي ادبي اين متن از دو ديدگاه در . افزوده است
  . نقد و بررسي خواهد شد» عناصر داستاني«و » عناصر زيباسازي متن

  ساختهاي زباني و عناصر زيباساز متن
زبان ادبي همچون زبان عادي بر عنصر واژه متكي است؛ اما وجه تمايزي بين اين دو 

هاي  ها و شيوه  در چگونگي به كارگيري عناصر زباني و واژهبرقرار است كه آن را بايد
ها در پي آن است تا در موضوع  گيري از اين شيوه كاشفي با بهره. بياني جستجو كرد

اگر چه ... اخبار مقتل شهدا كه در كتب مسطور و مذكور است«. مقتل، طرحي نو بريزد
بطين و تفاصيل احوال به زيور حكايت شهدا حالي است از سمت جامعيت فضايل س

  .)6ص (» ايشان خالي است
رساني  بينيم كه بيشتر جنبه اطلاع هاي تاريخي فراواني مي الشهدا، گزاره در روضه

در اين . هاي ادبي نيز بخش زيادي از كتاب را دربرگرفته است دارد در حالي كه گزاره
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اخت يك فرم ادبي ها محتوا چندان مورد توجه نيست، بلكه ابزاري است براي س گزاره
هايي از جملات ادبي  در ادامه نمونه. شود زيبا كه باعث جذابيت هرچه بيشتر متن مي

 است، ملاحظه  هاي بياني آفريده شده الشهدا كه با استفاده از عناصر زباني و شيوه روضه
  . شود مي

  ويژگيهاي دستوري
؛ )256ص (» راره آتشو نه از عبث است كه ش«: فاصله بين علامت نفي و فعل منفي. 1
» به جانبي كه نه جانب لشكر حسين بود«؛ )308ص  (»و من نه طاقت حرب ايشان دارم«
  . )411ص (

آري وداع ياران با موت احمر در مقام مساوات است و با «: حذف فعل به قرينه. 2
اي دريغ كه كوفيان از روش راستي به هزار «؛ )166ص(» ذبح اكبر در مرتبه موازات

در راه «؛ )172ص (»  دورند و از سلوك منهج مهر و وفا به همه روي ملول و نفورمرحله
ابتلاي او هزارهزار دل كباب است و از كشاكش محنت و بلاي او هزارهزار ديده 

  . )20ص (» پرآب
روي بر گريز نهاده نعره الحذر الحذر «: كاربرد فعل وصفي به جاي ماضي مطلق. 3

ها برآمده از همه اهالي و موالي بحلي طلبيده و  رد خيمهبه گ«؛ )367ص (» بركشيدند
  .)370ص (» عايس نزديك آمده فرياد برآورد«؛ )327ص  (»گفت
از همه مردم «؛ )252ص (» چهار كس به تو راغبند«: استفاده از فعل ربطي متصل. 4

پسران مسلم عقيل كه دو «؛ )266ص (» كه در اين مسجدند مرا چگونه انتخاب كردي
  . )289ص (» اكثر اهل كوفه هواداران اين مردمند«؛ )282ص (» ندطفل

؛ ديده )53ص (؛ برگذريم )51ص (بركشيد : كاربرد پيشوندها و پسوندهاي فعلي. 5
؛ فراگرفت )6ص (؛ فرانمايد )327ص (؛ درايستاد )78ص (؛ برخواند )68ص (برهم داشت 

؛ فرو )437ص (ا رفت ؛ فر)258ص (؛ فراپيش شدم )128ص (؛ فراداشتيم )62ص (
؛ فرود آمد )35ص (؛ فرو باريد )15ص (؛ فرومانده )14ص (؛ فرو رويد )11ص (نگريستند 

ص (؛ فرود آييم )261ص (؛ فرود نيا )190ص (؛ فرود آي )106ص (؛ فرود آورد )66ص (
314(.  

» ...فرمود كه ياران مرا ملامت مكنيد كه روزي ديدم كه اين كودك«: »كه«تكرار . 6
  چوب  كه خواهي مي«؛ )208ص(»مرا مكش كه حاكم شام كه دشمن پدر تو بود«؛ )233ص(
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  . )460ص  (»...ام كه حضرت رسالت بر جايي زني كه چندين نوبت مشاهده كرده
چه «؛ )96ص (» دستند چه اصحاب در محافظت او يك«: تعليل» چه«استفاده از . 7

  . )470ص (» ن كار نه آسان كاري استچه اي«؛ )301ص (» مسلم عقيل به من نامه فرستاد
و لواء الحمد علمي است كه «: ذكر جمله دعاييه با فاصله از شخص دعاشده. 8

ناقه صالح پيغمبر را «؛ )156ص (» خاصه حضرت رسالت است ـ صلي االله عليه و سلم ـ 
كه ما نزديك رسول خداي بوديم ـ صلي االله «؛ )177ص (» ـ عليه السلام ـ پي كردند

 مصطفي را ـ صلي االله عليه و سلم ـ با  او قتل جگرگوشه«؛ )211ص (» يه و سلم ـعل
  . )220ص (» خود تصميم داد

  هاي ادبي آرايه
نثر زيباي كاشفي با انواع تشبيه، كنايه، استعاره و صنايع لفظي و معنوي آميخته است و 

ز صنايع زيباي بديع توان يافت كه در آن صنعتي ا اي را از متن اين كتاب مي كمتر جمله
سياح و هم «؛ )93ص  (»بر آيينه پيشاني آن حضرت«: به كار نرفته باشد؛ از جمله تشبيه

» جواهر زواهر حقايق از بحار اسرار قرآني«؛ )7ص (» راي سباح عقل روشن... دورانديش
... به اره فوات سرو شاخش«؛ )111ص  (»به تبر ممات بيخ آن منقطع نساختند«؛ )139ص (
» چون مرا هدف تير محن و نشانه سهام الم و حزن ساخته باشي«؛ )111ص (» نداختندني
  . )24ص (» آيينه دل را از غبار هوا مصفا«؛ )159ص(» عندليب زبان زهراي بتول«؛ )256ص(

شايد پنبه غفلت از گوش «؛ )185ص (» بدرستي كه من شما را سه طلاق دادم«: كنايه
لرزه بر وي افتاد و دلش «؛ )48ص (» نهاد يعقوب برآمددود از «؛ )322ص (» وي بركشم

  . )41ص  (»فراق يوسف دود از دل ما برآورد«؛ )338ص (» بپيچيد
هجوم خيل اجل بر او «؛ )40ص  (»دل و ديده پدر را به ناخن فراق نخراشي«: استعاره

ص (» به عاقبت خدنگ اجل، ديده املش بربست«؛ )355ص (» جان و جهان بر سر آورد
و نهال حال ما به دست «؛ )21ص (» دلان دست جفا بر وي بگشادندي آن سنگ«؛ )357

باران حسرت از ابر ديده بر زمين ندامت «؛ )40ص (» اند تقدير در كدام وادي گشته
در روضه شفقت ايشان غنچه مهر «؛ )45ص (» از زمين همت برادران«؛ )15ص (» باريد
به سنگ غدر و «؛ )29ص (» كمان لاحول نهادتير استعاذه بر «؛ )46ص (» شكفت نمي

  ؛  )380ص (» از جام سعادت شربت شهادت نوش كرد«؛ )334ص (» شكنيد جفا درهم مي
  . )466ص (» خطبه فضيلت به نام ما خواهد خواند«
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  : شود هايي از كاربرد صنايع ادبي در كتاب اشاره مي در ادامه به نمونه
در آن روز شمر «: شود متن به فراواني ديده مياز صنايعي است كه در اين : سجع. 1

زمانه ستمگر بر ما «؛ )429ص (» لعين خنجر كين بر حلق نازنين شاهزاده نهاده است
پوشيد  اگر خرقه مي«؛ )413ص (» كند كند و علي اصغر از تشنگي زاري مي خواري مي

قطرات «؛ )259ص (» نوشيد در آن تعبيه زهري بر آن بخيه قهري بود و اگر لقمه مي
دل بر كربت «؛ )54ص (» عبرات چون باران نيساني بر روي ارغواني ريختن گرفت

ي  اما ايشان ريحان باغ رسالتند و نهال حديقه«؛ )48ص (» غربت و حرقت فرقت نهاده
هر كه «؛ )142ص (» جلالت؛ جگرگوشان سيد عالمند و نور ديدگان خواجه اولاد آدمند

لاوت حيات چشيده، غايت مهم او همان است كه زهر از محفل زندگاني شربت با ح
  . )78ص (» مرارت ممات بچشد

هايي از آن اشاره  شود كه به نمونه انواع جناس در اين متن ديده مي: جناس. 2
  : كنيم مي

» عرق اخوت در حركت آمد، غرق مروت بر جبينش نشست«: جناس ناقص) الف
با خَلق خُلق «؛ )146ص (» دن داشتعِقد مادرش كه در روز عقد در گر«؛ )45ص (

دامن خلقان او را از نظر خلقان پوشيده «؛ )45ص (» به شكَر شكُر مقابل سازيم... ورزيم
  . )148ص (» داشت
؛ )47ص (» ايم نه براي تخت چاه ما ترا براي تخت و جاه آفريده«: جناس خط) ب

  . )239ص (» اگر در مبايعت متابعت نمودند«
  . )44ص (» آن شربت به خاك داد و بدان پاك نداد«:  جناس مضارع)ج
  .)112ص (» ...اي كه شرفه شرف او هيچ ايوان شنيده«:  جناس زايد)د
  . )358ص (» لشكر عمر سعد طيره و تيره شد«:  جناس لفظ)ه
» اند رفته  مادرم خديجه مي اينها همه به آستين آستانه خانه«: اشتقاق و شبه اشقاق. 3

  . )3ص (»  به بلا مبتلا سازد و به محن ممتحن گردانداو را«؛ )146ص (
مفارقت را «؛ )343ص (» اگر ملازمان تو رميم رفات شوند، آب فرات نيابند«: قلب. 4

و دولت ملاقات و بشارت مقالات «؛ )307ص (» بر مرافقت اختيار كردند، متفرق شدند
  . )223ص (» دست دهد

  ميان آن ترياق، «؛ )145ص (» كر مقابل سازيمزهر نفاق ايشان را به شكر ش«: تضاد. 5
  سفك دماي شيخ و «؛ )123ص (»  بر مذاق وفاق خود شيرين ساختم تجرع زهر فراق را 
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بدانيد كه خلقت شادي دنيا مطرز به طراز غم است و شربت سور «؛ )238ص (» شاب
ظر از نعيم سعادت براي حطام فاني ن آن بي«؛ )281ص  (»اعتبارش آلوده به زهر ماتم بي

  . )357ص (» اعضا و اجزاي مجتمعه وي را متفرق ساختند«؛ )216ص (» باقي بردوخته
در وقت ورود سهام «؛ )111ص (» وثاق است وفاقش با نفاق هم«: آوايي حروف هم. 6

و هجوم خيل اجل بر «؛ )113ص (» انجام ايام غم«؛ )54ص (» بلا، سپر صبر در روي كش
  . )355ص (»  آورداو جان و جهان را بر سر

و به آب شمشير تابدار، آتش افساد خاكساران هوا را منطفي «: النظير مراعات. 7
النعش  و جمعي كه مانند پروين گرد وي درآمده بودند، چون بنات«؛ )305ص (» سازي

 لازم است توضيح داده شود كه نويسنده به در كنار هم قرار .)339ص (» متفرق ساخت
النعش نيز توجه  تاره پروين، و به پراكندگي هفت ستاره بناتگرفتن شش يا هفت س

  . داشته است
»  ولايت پناهي سرافراز گشته  عليه از پي يكديگر به تقبيل عتبه«: الصفات تنسيق. 8

بر «؛ )299ص (» جواني خوب صورت زيبا سيرت صافي نيت پاكيزه طويت«؛ )247ص (
  . )370ص (» ...جاممركب تيزگام راه انجام زرين ستام سيمين ل

هر چه از دوست «؛ )64ص (» هر سخن وقتي و هر نكته مكاني دارد«: المثل ارسال. 9
ص (» الولد سرّ ابيه«؛ )65ص (» رسد چو مطلوب است به غايت غايت زيبا و نيكوست

  . )148ص (» الشمس تجتاب السماء فريده«؛ )230

  آيات و احاديث
توان يافت  اي در آن مي  مذهبي است، كمتر صفحهالشهدا متني تاريخي از آنجا كه روضه

كاشفي با هنرمندي گاهي آيات و احاديث . كه آيه و يا حديث و روايتي ذكر نشده باشد
  : آورد را به عنوان جزوي از ساختار جمله فارسي در متن مي

 نبي ثقلين ـ عليه صلوات االله و  از يك جانب جنود شاهزاده كونين و نورديده«ـ 
» حسبنا االله و نعم الوكيل«الوثقاي  ماتصل النظر بالعين ـ دست اعتصام در عروهسلامه 

  .)348ص (» ...نهاد» فقاتلوا التي تبغي«زده و پاي ثبات بر مركز 
  »االله حسبي« المتين حسن، دست توكل در حبل ديگر بار شاهزاده مؤتمن، عبداالله بن«ـ 

  برداشتهآورده، دل از دنيا و مافيها » لابااللهو ما توفيقي ا«استواركرد و پاي يقين در ركاب 
  .)385ص (» و عنان اختيار به قبضه ارادت آفريدگار باز گذاشته
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، »يجاهدون في سبيل االله « روايت است از هماي هواي سيادت، مقتداي زمره«ـ 
، »جاهد الكفار و المنافقين«، شهسوار معركه »فاتبعوني يحببكم االله«پيشواي فرقه 

  . )255ص (» و اعرض من المشركين«يدان شكن م صف
ابَيت عنِدْ ربي يطعْمِني و «اگر حضرت ترا با پدرم سرّي هست كه به قوت «ـ 
  . )157ص (» ...تحمل گرسنگي دارد،» يسقِيني
  » .كانَ قَاب قَوسين اوَ اَدنيَ«و مجاور حرم » سبحانَ الَّذي اَسرَي«منم پسر مسافر «ـ 
  .)468ص  (»علمْه شدَِيد الْقُوي«و عندليب گلشن » فَاوَحي«منم پسر خطيب منبر «ـ 

  عناصر داستاني
كند؛ اما كاشفي  فرمهاي خاص زباني و صنايع ادبي، اثر را زيبا و آهنگين و شاعرانه مي

ها و گزارش جزئيات و توصيف  سازي صحنه گيري از عناصر داستان و برجسته با بهره
هاي تاريخي اثر را قوت و عينيت بيشتر بخشيده  ا و خوي و خصلت آنها جنبهشخصيته

پردازي، گفتگو و  هايي از عناصر داستان مانند صحنه در اين قسمت به بيان نمونه. است
  . شود توصيف پرداخته مي

  پردازي صحنه
كشد و در اين طريق از ابزار  كاشفي حوادث تاريخي را با مهارت به تصوير مي

نويسنده . گيرد پردازي يعني مكان خاص و زمان خاص روي دادن واقعه بهره مي صحنه
اي گزارش كند كه خواننده، خود به ماجرا بنگرد و  بهتر است كه صحنه را به گونه

صحنه در فضاسازي . اي ملموس احساس كند واقعيتها و حالات شخصيتها را به گونه
جاد فضا و رنگ يا حال و هواي داستان، اي«داستان، وظايفي به عهده دارد؛ از جمله 

اي كه خواننده به محض ورود  انگيزي، شومي، ترسناكي و شاعرانه حالت شادماني يا غم
؛ به عنوان مثال در چگونگي مسموم )451:1380ميرصادقي، (» كند به دنياي داستان حس مي

يرد گ گونه شكل مي به دست همسرش جعده، گزارش كاشفي آن) ع(شدن امام حسن 
، پس از اينكه چندبار مسموم شدند و اين مسموميتها را از جانب جعده )ع(كه امام 

دانستند، تصميم گرفتند كه مدتي در خانه برادران خود و تحت مراقبت ايشان  مي
  زندگي كنند؛ اما جعده از كار نايستاد و در يك فرصت، خود را به ظرف آب امام رساند 

  : گونه است ارش كاشفي اينگز. و سم را داخل كوزه ريخت
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پس به بالاي آن منظر آمد و نگاه كرد ديد كه شاهزاده در خواب رفته، و دختران و «
اند و همه در خواب رفته،  خواهرانش پيرامون وي و كنيزكان در پايان پاي ايشان خفته

ديد سر . پس جعده آهسته آهسته بيامد و كوزه آب كه بر بالين حضرت بود، برگرفت
اند و مهر كرده، آن الماس را بر آن كوزه ريخت و با انگشت   را به ركويي بستهكوزه

اين صحنه فضاي حاكم . )223ص (» بماليد، بر كوزه فرو شد و مهر را هيچ خللي نرسيد
كشد و ذهن خواننده  و مظلوميت ايشان را كاملاً به تصوير مي) ع(بر دوران امام حسن 

  . سازد را با اين واقعيت همسو مي
اي ديگر براي نشان دادن شجاعت حمزه، سيدالشهدا از خشم او  كاشفي در صحنه

بعد از «: گويد را آزار رسانده بود، سخن مي) ص(نسبت به ابوجهل، كه حضرت رسول 
آن از مسجد بيرون آمده به انتقام ابوجهل روان شده؛ چون به خانه ابوجهل رسيد، وي 

محابا  وي بودند و كماني در دست حمزه بود، بينشسته بود و جمعي از اشراف عرب با 
تو محمد را دشنام : بر سر ابوجهل زد، چنانچه سرش شكافت و خون روان شد، و گفت

در اين صحنه ما با حالات روحي و خلقي و عاطفي . )87ص  (»كني؟ دهي و ايذا مي مي
  . شويم مانند وي آشنا مي حمزه و شجاعت بي

دهد و تاريخ  الشهدا مي ها، زباني تصويري به روضه هدقت و توجه به جزئيات صحن
  . كند را همچون نمايشي در مقابل چشم خواننده بازآفريني مي

  گفتگو
تواند  الشهدا ابزار ديگري است كه خواننده مي گفتگوي شخصيتها در متن روضه

واسطه با آن در جهان داستان حضور يابد و حالات روحي و رواني شخصيتها را از  بي
كننده نويسنده  گفتاري خسته زبان خود آنها بشنود و از يكنواختي متن، كه همراه با تك

گفتگو در داستان يكي از عناصر مهم است؛ پيرنگ را گسترش «. است، رهايي يابد
» كند گذارد و شخصيتها را معرفي مي دهد و درونمايه را به نمايش مي مي

ر به زيبايي در سرتاسر كتاب استفاده كرده كاشفي از اين ابزا. )463ص:1380ميرصادقي،(
تواند  توان نشان داد كه خواننده خود مي الشهدا را مي قسمتهاي بسياري از روضه. است

) س(و فاطمه ) ع(اين بخشي از گفتگوي علي : به گفتگوي شخصيتها گوش فرا دهد
نده بيان شده و كاملاً آشكاركن) س(هاي آخر حيات حضرت زهرا  است كه در لحظه

مرتضي علي فرمود كه اي فاطمه مرا قوت شنيدن «. حالات روحي آن دو بزرگوار است
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يا علي راهي پيش آمده كه : گفت) س(فاطمه . اين مقال و طاقت ديدن اين حال نيست
دمي . بايد گفت بايد رفت و غمي در دل جوش زده كه به هر حال مي به ضرورت مي

  . )166ص (» بنشين و سخن من گوش كن
شود كه وليد به عنوان  با مروان و وليد، زماني واقع مي) ع(فتگوي امام حسين گ

حاكم مكه با مشورت مروان، امام حسين را براي وادار كردن بيعت با يزيد به خانه خود 
باعث بر طلب من چه «: به جاي خود قرار گرفت و گفت) ع(حسين «: خوانده است

جواب ) ع(حسين . يعت يزيد در ميان آوردندايشان صورت حال از مردن پدر و ب» بود؟
يا اباعبداالله «: وليد گفت. »مناسب نيست كه چون من كسي پنهاني بيعت كند«: داد كه

مروان . »سخن سنجيده گفتي، به سعادت بازگرد و فردا تشريف حضور ارزاني دار
در اي امير دست از حسين باز مدار، كه اگر او را بگذاري، ديگر بر وي قا«: گفت

  . )240ص (» نگردي

   گويي دروني تك
در مثالهاي يادشده گفتگوي بين دو يا چند نفر صورت گرفته است؛ اما گاه ممكن است 

گويي دروني خوانده  در صورت اخير، تك. در ذهن شخص واحدي تحقق پيدا كند«
ش بر ناگاه نظر«: اي از اين نوع را ملاحظه كنيد نمونه. )463ص:1380ميرصادقي، (» شود مي

گزارد و در نماز  هاي سفيد پاك پوشيده بود و بسيار نماز مي شخصي افتاد كه جامه
با خود گفت كه شيعه جامه سفيد . آورد رعايت مراسم خضوع و خشوع به جاي مي

ص (» غالب آن است كه اين شخص از آن طايفه باشد. كنند پوشند و در نماز اكثار مي مي
265( .  

اي دريغ كه در ميان دشمنان گرفتارم و از : گفت با خود مي «:مثالي ديگر از اين نوع
نه محرمي كه با او زماني غم دل بگذارم و نه همدمي كه . ميان ملازمان حسين بركنارم

نه پيكي دارم كه نامه سوزناك دردآميز من به . راز سينه و غم ديرينه با او در ميان آرم
انگيز من به بارگاه ولايت پناه آن   محنتفزاي رساند، نه ياري كه پيغام غم) ع(حسين 

  . )273ص (» حضرت معروض گرداند

  وصيف ت
  اي  توصيف شخصيتها، مكانها و حالات روحي و رواني افراد در داستان از اهميت ويژه
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  اي  توصيف شخصيتها، مكانها و حالات روحي و رواني افراد در داستان از اهميت ويژه
بخشد و  به جهان داستان بعد و فضا مي«ان با توصيف لذا راوي داست. برخوردار است

سازد و در نتيجه اين پندار را در  آن را پررنگ و سايه و صدا و حرارت و بو و مزه مي
جان  كند كه جهاني كه در آن به سياحت مشغول است از كلمات بي خواننده تقويت مي

  . )354ص:1385ايراني،(» ...پديد نيامده
سازد و او را با آنچه به نمايش  هرچه بيشتر با ماجرا درگير ميتوصيف، خواننده را 

هاي  كاشفي آشكارترين توصيفها را از صحنه. كند گذاشته شده است، بهتر آشنا مي
مبارزه و جنگ ارائه كرده، او با وصف ميدان جنگ، ادوات جنگي و كنش و رفتار 

  . كند ها را قابل لمس مي جنگجويان، اين صحنه
 آهنگ مصاف كرده با خودي عادي فولادي بر سر نهاده و ]نافع بجليهلال بن [«

سپر مدور چون جرم قمر به سر كتف درآورده و قنديلي پر تير خدنگ، ز رنگ زمرد، 
پيكان سفته سوفار، عقاب پر بر ميان بسته و تيغ يماني جوهردار صاعقه آثار حمايل 

، طعمه جز از جگر دشمن كرده و اين هلال تيراندازي بود كه خدنگ عقاب صفتش
  . )360ص (» نخوردي و شاهين تيزپرش، به هنگام شكار جز دل بدخواه صيد نكردي

  : در توصيفي ديگر درگيري و مبارزه تن به تن مبارزان را به تصوير كشيده است
طارق به سبك دستي تيغ براند و نيزه عبداالله را به دو نيم كرد و خواست كه همان «

 فرود آرد كه عبداالله دست مبارك بيازيد و سر دست او را با تيغ در هوا تيغ را به عبداالله
. بگرفت و چنان دستش برتافت كه استخوان ساعدش درهم شكست و تيغش بيفتاد

عبداالله به دست دگر كمرش بگرفت و به هر دو دست از خانه زينش در ربوده، چنان بر 
  . )385ص (» زمين زد كه استخوانهايش خرد شد

وه و ماتمزدگي طلوع خورشيد را كه در ماتم شهيدان جامه چاك زده است، اند
صبح سر برهنه از سپهر كبودپوش، خراشيده روي ظاهر گشت «: كند چنين توصيف مي

و آفتاب سرگردان از فلك سرگشته با دل پرآتش طالع شد، و دشنه زمان، گيسوي شب 
حلقه فلك را از جيب تا دامن فرو و دست زمان، پيراهن زر ... را در ماتم شهدا ببريد

  . )331ص (» ...دريد
كند، اما به دليل رعايت اختصار به  گري مي گونه توصيفها در سراسر كتاب جلوه اين

  . شود همين اندازه بسنده مي
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  نتيجه
الدين حسين واعظ كاشفي از جمله كساني است كه در دوره باشكوه  مولانا كمال

الافكار  هاد و آثار ارزشمندي چون جواهر التفسير، بدايعتيموريان به عرصه هستي قدم ن
الشهدا از  نامه سلطاني، اخلاق محسني، انوار سهيلي و روضه الاشعار، فتوت في صنايع

  . خود به يادگار گذاشت
دوست  وزير دانشمند و فرهنگ(كاشفي در هرات، تحت حمايت اميرعليشير نوايي 

  . دار بوداز جايگاه علمي والايي برخور) مشهور
اي كه درباره شهرت و  فصاحت و بلاغت او مورد توجه مؤلّفان بوده است به گونه

آدم واعظي به خوبي او نبوده و  و در عالم از بني«: اند قدرت وي در وعظ و خطابه گفته
  . »نيست

  . اند دانسته نويسان او را متبحر در علوم ديني و يقيني و نجوم نيز مي تذكره
هاي شعرگونه و  الشهدا گرديده، جمله ز همه باعث مقبوليت روضهآنچه بيشتر ا

كاشفي در . گيري از عناصر داستان است آهنگين به همراه داستانپردازيهاي ماهرانه و بهره
به اين ترتيب دور . اين كتاب بيشتر شيوه سعدي در نثر گلستان را در نظر داشته است

  . و هنري اثر، بيشتر نظر دارد تا تاريخنيست اگر بگوييم مؤلفّ به ويژگيهاي ادبي 
از آنجا كه . اند مستشرقين، نثر او را پخته و استادانه و آراسته ارزيابي كرده

توان يافت كه  اي در آن مي الشهدا متني ادبي، تاريخي مذهبي است، كمتر صفحه روضه
  . آيه، حديث و روايتي ذكر نشده باشد

 سجع، جناس، قلب، تضاد، مراعات النظير، صنايع لفظي و معنوي بسياري از قبيل
  . هايي از آنها اشاره شد توان يافت كه به نمونه المثل را در متن اين كتاب مي ارسال

هاي مبارزه و جنگ ارائه نموده، او با وصف  كاشفي آشكارترين توصيفها را از صحنه
  . كند  ميها را قابل لمس ميدان جنگ، ادوات جنگي و رفتار جنگجويان، اين صحنه

ها و گزارش  سازي صحنه گيري از عناصر داستان و برجسته اين نويسنده توانا با بهره
هاي تاريخي  جزئيات گفتگو و توصيف شخصيتها و تبيين خوي و خصلت آنها، جنبه

  . اثر را قوت و عينيت بيشتر بخشيده است
  
  نوشت پي

  بدون شك ). 1/245: 1363كاشفي، ( لقب داده است الدين نيز  استاد سعيد نفيسي با ترديد او را معين.1
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شارل شفر فرانسوي بوده؛ چرا كه او » منتخبات فارسي«احتمالاً مأخذ ايشان، . الدين درست نيست معين
  ).  مقدمه مصحح117ص:1317كاشفي،: رك(ر اشتباه گرديده است نيز دچا

 دانسته و اين به طور قطع اشتباه است  در اين ميان تنها آرتور جان آربري، او را از اهالي بغداد.2
  ). 386همان، (
كاشفي تفسير اين آيه را در مواهب .  سوره بقره است124اقتباس از آيه » لاينال عهدي«و » ذريتي «.3

و چون خداي ـ تعالي ـ ابراهيم را به شرف امامت نوازش فرمود، گفت «: عليه چنين نوشته است
گفت خداي تعالي در جواب او نرسد عهد من . ان من نيز امامان پيدا كنابراهيم و از فرزندان و نبيرگ

» يعني رحمت و به قول اصح رسالت امت يا امامت مسلمانان، ستمكاران را يعني كافران را از ذريت
اند كه يادداشت همه آنها  البته جز اينها دلايل ديگري نيز ذكر كرده). ، سي و پنج1ص:1317كاشفي،(

گردد؛ از جمله حكايت پيرمرد سبزواري كه از كاشفي خواست بگويد جبرئيل  كلام ميموجب اطاله 
شوشتري، : رك(چندبار بر اميرالمؤمنين نزول نمود و او در جواب گفت بيست و چهار هزار مرتبه 

كه در جواب ) ص(و يا حكايت سؤال از او درباره تعداد جانشينان حضرت رسول ) 1/113ص:1365
هاي  اين گروه نشانه. »هار كه اهل سنت از آن برداشت چهار نمودند و شيعيان دوازدهچهارچهارچ: گفت

دارند جو حاكم بر هرات، كاشفي را بر  كنند و اظهار مي اهل سنّت را در آثار كاشفي بر تقيه حمل مي
اج پنهان داشتن مذهب تشيع وادار نموده و بر مبناي فرهنگ تقيه در مركز حكومت اهل سنّت به رو

  . تفكّر شيعه مشغول بوده است
اين جمله » فاطمه را هيچ رنجي نبود جز غم فراق پدر«هاي چاپي موجود در ادامه جمله   در نسخه.4

 و 137،صالشهدا ـ شعراني روضه: رك(» و تقدم اصحاب بر علي و تصرفّ ايشان در فدك«اضافه شده 
  . ، الحاقي بودن جمله آشكار استدر حالي كه با ملاحظه نسخ خطي در دسترس) 176،صعقيقي

 گوناگوني موضوع و فراواني تأليفات وي به حدي است كه جمعي از شمارش آن اظهار ناتواني .5
  ). 3/217ص:1391خوانساري، (اند  كرده
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